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درس گفتارهای از ادبیات فرانسه )14(
رومن گاری

قیام در مقابل دروغ

غالبا به دروغ متوسل نمی شوم چون 
از نظرم دروغ تبلور بیمار گونه ناتوانی 
است و مرا از نقطه مورد نظرم بسیار دور 
می کند.  دروغ در جهان بینی گاری بیش 
از آنکه فریب کاری یا سرپوش گذاردن بر 
دور از دسترس ترین نقاط تاریک ذهن 
بیمار انسان ها باشد یک ناتوانی نابیوسیده 
متصل است که فرد را در چنگال اضطرابی 
وحشتناک قرار می دهد، اضطرابی اهریمنی 
که باعث می شود دیگر نیروهای ذهن به 
رشدی نامتوازن در روح برسند، نیروهایی 
چون پلیدی و دریوزگی که خود منشأ 
جنایت های بی شماری می شوند. این ناتوانی 
در روشنایی تند حافظه ای عادت آمیز به 
تدریج نشو و نما می کند و به همزادی و 
نامیمون بدل می شود و فرد را در سرنوشتی 
ستمکارانه و دلخراش مدفون می سازد. 
راهکار گاری در برابر این اهریمن پلید پناه 
بردن به تکه شرافتمندی در درون که هر 
انسانی کمی از آن برخوردارست.  غریزه 
جنسی از آن دست مفاهیمی ست که رومن 
گاری بیش از دیگر نام آوران قرن بیستم 
فرانسه در کتاب هایش به آن پرداخته و 
بی محابا و قبل از آنکه موضع رسمی خود 
را در برابر غریزه جنسی به زبان بیاورد در 
بدو امر علم روانکاوی را به شدت زیر سوال 
برده است :  گاری بر روانکاوان زمانه اش 
می آشوبد که ریشه ناهنجاری های جامعه 
را باید در جایی دیگر جست و با آنکه غریزه 
جنسی در درازنای قرون و اعصار همواره 
نقش تعیین کننده ای در بسیاری از جنگ ها 
و کشتارها و جنایت های انسانی داشته اما 
نمی توان همه این سبعیت ها و رذالت های 
بشری را دراین یک کلمه خلاصه کرد . گاری 
به قصد تابوشکنی نیست که بخواهد هر رفتار 
و گرایش پر خطر جنسی را از کیفرمعاف کند 
بلکه درصدد ایستادن در برابر کسانی ست 
که می خواهند با توجیه هوس های انسانی 
که به ظاهر چاره ناپذیرست راهی برای 
فرار به سوی جلو بیابند و از پاسخگویی 
در برابر هزاران جرم و جنایت رخ داده چه 
از جانب خودشان و یا نزدیکان شان طفره 
بروند.   بشر این خود فریب دائمی و ابدی 
می کوشد از طریق هنر والا و پرشکوه که 
پیوسته محکوم به ناکامی و نقض است پاسخ 
متقاعد کننده ای فراهم آورد .  رومن گاری 
با آنکه هیچ گاه از میدان جنگ فرار نکرد 
وتا آخرین روز در کنار رزم آوران برای دفاع 
از هویت و اعتبار میهن اش باقی ماند اما بر 
اساس و بنیان تفکرات جنگ با هر انگیزه و 
هدفی مهر تایید نزد. او در چهره هم رزمانش 
البته کینه ها، نفرت ها و شهوات سیاسی ای 
عجیبی می بیند که بزرگ ترین آرزوی شان 
این بوده که نام خود را بالاتر از نام کشورشان 
قرار دهند. گاری اعتراف می کند که در 
میدان جنگ با آنکه اغلب لحظات خوشی 
را داشته اما همیشه برایش دشوار بوده که 
از روی حماقت محض – که آدم باید به آن 
مرحله برسد تا جنگ را راه حلی جدی به 
حساب آورد – به تلاشی عظیم دست بزند. 
از واقعیت های تلخی که گاری در جنگ 
به آن اشاره می کند یکی اینست که از هر 
ده خلبان تنها یکی از آنها پایان جنگ را 
می بینند و البته که او خود یکی از آن ده 
نفر بود.  از رنج های آدم ها در طول دوره 
جنگ ترس است، نه ترس از به میدان رفتن 
و مردن که ترس از جاسوس، این را گاری 
در زندگی شخصی اش به کرات دیده و در 
داستان هایش نیز به آن اشاره کرده. ترسی 
که در ابتدا یک نفر و کمی بعدتر چند ده نفر 
و اندک زمانی تبدیل به یک اپیدمی همه گیر 
می شود. گاری این نوع ترس را مخصوص 
جوامع بیمار و در آستانه زوال می داند. او 
هم چنان که در میدان نبرد می جنگد اذعان 
می کند که نمی تواند یکسره سیاسی باشد، 
چراکه پیوسته خود را در دشمنان اش باز 
می شناسد و کمی بعد اعتراف می کند که 

این دیگر بی ثباتی مفرط است. 

 

نگـــاه

محمدصابری
نویسندهومنتقد

  عادل قادری در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

ترجمه؛ معاوضه تجربیات انسانی در بستر تاریخ است

نوشته  زردشت«  »بازگشت  کتاب   
چاپ  به  شما  ترجمه  با  که  ملا  احمد 
رسیده است، در 6 پرتو)فصل(  به نام های 
»حقیقت«، »پندارنیک«، »چیره شدن بر 
خود«، »آرامش«، »کمال و خوشبختی« و 
»جاودانگی« نوشته شده است. در وهله 
نخست، درباره درونمایه و فصل های کتاب 

توضیح دهید. 
این 6 پرتو به مثابه  فرم و شکل یک قصیده  بلند 
شکل گرفته  است و همنوایی و تطابق فرم و محتوا 
در هر کدام از بخش های کتاب، خود را نشان 
می دهد. انتخاب عناوین بخش ها از نظر من در 
راستای همان نگاه واسازی گرایانه  و ساختارشکنانه  
است که  می خواهد این مفاهیم و کلیدواژگان 
نظام های ارزشی و تا حدودی فکری بشری را 
که  به  نوعی هم کلیشه  می نماید، به  شکلی دیگر 
بازآفرینی و روایت کند. در بعضی از بخش ها راوی 
گم می شود؛ در لابه لای تلاش برای معنابخشی یا 
بهتر بگویم کشف موقعیت و وضعیت خویش در 
جهانی پر از جنگ و ارتجاع و سرگشتگی. اما با 
بیانی امروزین و شعریتی درخشان، شعریتی که  
در طنین واژگان و حروف زبان کردی موج می زند 
و این اتفاقی شکوهمند و عظیم است که  در هیچ 
ترجمه ای به  سادگی قابل انتقال نیست. آنچه  ما 
به عنوان ترجمه ، تجربه  می کنیم تنها تلاش است؛ 
تلاش برای گفت و گو و شناخت و معاوضه کردن 
تجربه های انسانی مان در بستر تاریخی متفاوت و 

مشترک به  صورت توأمان. 
بازآفرینی  که  آمده   پیش گفتار  در   
زردشت در این اثر منش و وجهی تماما 
انسانی دارد. احمد ملا در نگارش این اثر 
از چه ویژگی های زبانی و روایی بهره برده 

است؟
 زبان اثر نسبتا روان است، اما این تنها سویه  
زبانی اثر نیست و در خیلی جاها زبان شکسته  
می شود، افعال و اسامی و صفت ها شکل نامتعارفی 
پیدا می کنند و این به  دلیل وضعیتی ا ست که  
راوی در آن جهان را می بیند، تراژدی، جهان 
غرب، چند زبانی، سنت های ادبی و فرهنگی ای 
که  در عین شکوهمندی تنها خاطره ای درخشان 
هستند و نوای نوعی نوستالژی را سر می دهند، بنا 
به  وضعیت راوی و بخش های ششگانه  اثر هم زبان 
روایت و هم کلیت بیان و تصویرسازی و ریتم و وزن 
تغییر می کنند. ولی در بخش های پایانی اثر، راوی 
می خواهد زبانی نو دربیندازد تا جهانی نو خلق 
کند؛ با نگاهی متافیزیکی و آفرینش محورانه، 
بر همه  اشیا و عناصر دوباره  اسم می گذارد، بر 
باد و یار و موسیقی و زندگی و زبان و وجود و 
رستگاری... اینجا جایی بود که  من برای ترجمه  

دچار مشقت های فراوانی شدم. 

 نقش نمادها و نشانه ها در بازآفرینی 
روایت زردشت را چطور ارزیابی می کنید؟

هم نمادها و هم نشانه ها به  شدت در اثر حضور 
دارند، نمادهای کردی که  از شهرها و روستاها 
و تاریخ و ادبیات کردستان جان گرفته اند و به  
یک امر جمعی تبدیل شده اند، در سراسر کتاب 
وجود دارند حتی شخصیت ها و آلات موسیقی 
هم به  نوعی نمادین تجلی پیدا کرده اند یعنی 

معنایی کلی و فراگیرتر از 
پیدا  خود  واژگانی  تجلی 
حضور  جمله   از  کرده اند 
و  ادبی  شخصیت های 
عرفانی اورامان و کُردستان. 
یا شاعر کلاسیک و بزرگ 
کرد و یکی از بنیانگداران 
مکتب ادبی بابان جناب نالی 
بزرگ که  دیگر به عنوان یک 
شاعر صرف قلمداد نمی شود 
بلکه  نمادی از فوران زبان 
و معرفت کلاسیک کردی  

است که  صدها رساله  و پایان نامه  درباره  این 
شخصیت و نقش نمادین و جمعی او در ادبیات 
کُردی نگاشته  شده  است و در شعر شاعر بزرگ 
نوگرا؛ شیرکو بیکس از جمله  در رمان شعر »دره  
پروانه« نالی به  این معنا ظاهر می شود. نشانه هایی 
چون دود و آتش و گورستان و راه و کوه... جدا از 
اینکه  نمی شود از رگه های نمادین تهی شوند دال 
بر وضعیت کردبودگی در جهان کنونی یا دقیق تر 
بگویم در جهان پس از آغاز قرن بیستم است. درهم 
تنیدن این نشانه ها و نمادها در بازگشت زردشت 
در مانیفستی انسانی پدیدار می شود. شعر و ادبیات 
به  این دلیل برای این گفت و گو انتخاب شده اند 
که  از منطق بسته  سیاسی و اقتصادی می توانند 
فراتر روند. به نظرم نمادها و نشانه ها در این اثر 
اینگونه  در زبان شعر صورتبندی شده اند که  به  این 
هدف بزند نمادها و نشانه ها در این اثر رنج و امید 
توأمان هستند که  به  سمت رستگاری طی طریق 
می کنند؛ چیزی که  باید همیشه  باشد؛ تلاش برای 
امیدورزی، رستگاری و گفت و گو. زردشت در این 
کتاب از جنگی می گوید که  زردشت تاریخی از 
دعوت به  آن ابایی نداشت! و به  قولی نیچه  به  این 
دلیل با زردشت سر سازش نداشت چون بنیانگذار 
تفکر دوگانه گرایی و دوالیسمی بود که  در آن ما 
باید میان سیاه و سفید یکی را انتخاب می کردیم. 
میان نور و تاریکی... غافل از اینکه  این دو در هم 
تنیده اند و معنا و مفهومشان به  هم گره  خورده  
است یکی آن دیگری و آن دیگری آن یکی است 
در شکل و بافتی دیگر؛ در جهان بینی ای دیگر. 

بازگشت زردشت اینگونه  است!
 چنانچه گفته شده این کتاب بی شباهت 

به زردشت نیچه نیست. لطفا درباره این 
مشابهت ها توضیح دهید.  

بله  این بیان باید بیشتر روشن شود، در وهله  
اول بگویم که  مقایسه  سیاق و زمینه  تجلی 
زردشت در بازگشت زردشت به  عنوان کاری 
روایی شعری با »چنین گفت زردشت« نیچه  در 
سیاق فلسفی- ادبی خاص نیچه  مقصود نیست 
بلکه  مقصود نگاهی  است که  به  زردشت به  عنوان 
مبدع و موجد دوسویه گرایی خیر و شر و تاریکی و 
روشنی و... وجود دارد، زردشت نیچه  از غار تاریک 
خودش بیرون می آید و با مردم و جهان و جامعه  
درمی آمیزد، از هیچ اندیشه  مخالفی گریزان و 
رویگردان نیست، حتی تمسخرها را شایسته  
تأمل می داند، حکمتی سیال و عمومی و درخشان 
را بازگو می کند، حرف های غیرایدئولوژیک و 
متناقضی می زند، او همه کس و هیچ کس است. 
زردشت احمد ملا هم زردشتی است، اگرچه  شاید 
نه  به  اراده  خویش اما راه رفتن و شدن را می پیماید، 
به  تاریخ سرک می کشد، معنای واژگان را وارونه  
می کند، از خدا و جهان و یار و کلمات پرسش 
می کند، انسان بودن را ارج می نهد، اراده گرایی و 
آگاهی تاریخی و انسانی در او موج می زند. او یک 

سوژه  سیال غیرایدئولوژیک است. 
به  کردی  زبان  از  اثر  این  ترجمه   
چه  فرمیک  و  آوایی  ویژگی های  لحاظ 
دشواری هایی را برای شما به همراه داشته 

است؟
ترجمه  هیچ اثری ساده  نیست نه  تنها ترجمه  
هیچ اثری بلکه  ترجمه  نوشته  روی یک تابلو هم 
گاهی اوقات به  یک چالش تبدیل می شود. در حوزه  
ادبیات و خصوصا شعر، ترجمه  مساله ای پیچیده  و 
حساس می شود، چون فارغ از مسأله  زبان و تعابیر 
و ساختار و فرم، تاریخ زبان و هویت واژگانی هم 
مسائل بسیار مهمی هستند. منظور از این حرف 
این است که  گاهی واژه  یا تعبیری در زبان کردی 
خیلی دقیق و سرراست در متنی جای خود را 
گرفته  است، اما دقیق ترین 
معادل یا نزدیک ترین هم که  
به  فارسی یا فرانسوی پیدا 
کنی باز احساس نوعی ناکامی 
و عدم رسایی و گویایی بر 
مترجم عارض می شود که  
من فکر نمی کنم صرفا یک 
حس باشد اگر هم حس باشد 
حسی اصیل است که  با زبان و 
جهان و به  تبع با وجود درهم 
تنیده  است. شاید هم حس 
کاذب یا نوعی ناکامی ضروری 
هم هست و از ملزومات پروسه  ترجمه  باشد تا هیچ 
مترجمی نتواند راه را بر خوانش ها و ترجمه های 
دیگری ببندد چون همان طور که  در پیشگفتار 
کتاب نوشته ام ترجمه  نوعی خوانش هم هست، 

چه  بسا مترجمانی آثاری را ترجمه  کنند و 
خیلی موفق هم از آب دربیاید که  این باز هم 

یک حس کلی است که  شاید این حس از 
طریق منتقدان یا جشنواره هایی تقویت 
شود و به  عنوان یک موفقیت واقعی در 
نظر مترجم و خواننده  جلوه  کند؛ اما 
ترجمه  در اصل تجربه  نوعی شکست 
پرعبرت است که  ما ناگزیر به  انجام 
دادن آن هستیم. از جهتی هم 
نوعی موفقیت در نزدیک کردن 
افق معنایی و کلامی دو زبان 

به  همدیگر است که  اولی 
مسأله ای فردی و دومی 
مسأله ای عمومی و مربوط 
خوانندگان  جامعه   به  

و منتقدان و مخاطبان است. 
ترجمه  این اثر هم در چنین وضعیتی معنا 

پیدا می کند همان طور که  در لابه لای جواب های 
سوالات پیشین گفتم به  دلیل ویژگی های خاص 
هر زبان چه  به  لحاظ فرمی و چه  به  لحاظ آوایی 
انتقال آنها به  هر زبانی به  سادگی امکان پذیر 
نیست، اما پختگی و زبردستی مترجم می تواند 
تا حد زیادی این مسأله  را ممکن کند. در جاهایی 
فعل شکسته  می شود وقتی فعلی با شش حرف 
شکسته  می شود که  مثلا حروف اول و سوم و ششم 
ریتم و آهنگی شبیه  به  هم دارند خب پیدا کردن 

معادلی اینچنینی در زبان دیگری اگر نگوییم 
غیرممکن می توانم بگویم خیلی سخت می شود. 
در همه  بخش های کتاب این مساله  بروز می کند و 
به  دلیل وسواس شاعر در بیان فرمیک این پروسه  
با حس ناکامی بیشتری تجربه  شد اما اتفاق افتاد!

 ترجمه شما نوعی بازسرایی به حساب 
که خود  اثری  بازآفرینیِ  یعنی  می آید؛ 
شما  نظر  به  است.  زردشت  بازآفرینیِ 
بازآفرینی ها تا چه میزان می توانند به متن 

اصلی وفادار بمانند؟
اساسا ترجمه  خودش می تواند نوعی بازآفرینی 
باشد، دریافت و اقتباس ما از متن اصلی، اما نقاط 
کانونی و مرکزی هم وجود دارند مثلا مسأله  
حقیقت، اخلاق، نیکی، شر و خود زردشت اینها 
به مثابه  کلید واژگان همه  زبان ها وجود دارند، 
شاید در هر زبانی با دلالت و گنجینه  مشتقات و 
تعابیر خودش. بازآفرینی اتفاق افتاده  در این اثر از 
نظر من تا حدود زیادی همان واسازی زردشت 
یا پرداخت زردشت در شکل دیگر و در متن و 
بطن تاریخی و اجتماعی و سیاسی خاص خودش 
است. برای همین شاید حرف زدن از بازآفرینی 
و ارتباط دادنش با وفاداری به همتن زیاد موجه  
نباشد. بازآفرینی ها در نوع خودشان خلق هستند 
و می توانند علت بازآفرینی های دیگری در آینده  
باشند. در این باب و به  صورت کلی می توان گفت 
که  وفاداری هم مسأله ای نسبی هست و متغیرها 

در  زیادی  فاکتورهای  و 
آن دخیل هستند. گاهی 
پیش می آید تخطی از روال 
جاری و ساری و ساختار و 
حوزه   در  مسلط  گفتمان 
زبان و دستور نوشتار و... بد 
هم از آب در نمی آید. مثلا 
در حوزه  نوشتار رمان، شما 
رمان »دعایی برای آرمن« یا 
»دادا شیرین« آقای ابراهیم 
یونسی را نگاه کنید تعابیر 
و واژگان کردی زیادی آنجا 
پیدا می کنید که  علاوه  بر 
اینکه  در پاورقی توضیحاتی 
برایشان ارائه  شده  است در 

بطن زبان فارسی هم معنای متناسب و شایسته ای 
پیدا کرده اند و گاهی برخی از نویسنده ها را دیده ام 
که  از این پتانسیل و تکنیک استفاده  کرده اند بدون 
هیچ اشاره ای به  ریشه  و زمینه  آن! این را می شود 
راجع  به کارهای آقای رضا براهنی مثلا »آواز 
کشتگان« هم گفت که  زبان ترکی در آنجا حضور 
خاصی دارد. این عدم وفاداری و تخطی در ترجمه  
هم گاهی می تواند نوعی تجربه  خلق و آفرینش 
باشد و شاید فرمی جدید از تعامل زبان ها و شاید به  
قول دلوز و گاتاری، قلمرزدایی از زبان مسلط است. 
 درباره احمد ملا و آثارش توضیح دهید. 
این نویسنده و شاعر چقدر در ادبیات کردی 

شناخته شده است؟
از  ملا  احمد 
ن  یسند گا نو
و  پیشکسوت 
ن  ا یشمند ند ا
نسل  هم 
و  پیربال  فرهاد 
بختیار علی و در 
کل نسلی است که  
جهان جنگ و خون 
همچنین  دیده اند،  را 
که   هستند  کسانی 
جهان غرب را با دانش و 
معرفت و تکنولوژی و فلسفه  
ارزش های  همچنین  و 
نامأنوسش برای نویسنده ای 
شرقی! تجربه  کرده اند. به  نوعی 
کتاب بازگشت زردشت روایت این سفر 
و این تجربه  نسلی نویسنده  هم هست، مواجه  با 
غرب و زیستن در آن و استنکاف از شرق و در 
عین حال نوستالژی برایش. ایشان در ادبیات 
کردی جایگاه شایسته  و شناخته  شده ای دارد، 
بیش از 35 اثر در حوزه های رمان و کتاب شعر 
و پژوهش و اندیشه  اعم از ترجمه  و نوشتار 
به  زبان کردی و فرانسوی دارند و تز دکتری 

ایشان راجع به عرفان شاعر بزرگ مه حوی)شاعر 
ُـرد -1836 1906( تحت عنوان  کلاسیک ک
»در جدال میان ظاهرگرایی و باطن گرایی، 
تصویر معشوق و سرچشمه های عشق« است.  
او به  چندین زبان از جمله  فرانسوی و اسپانیولی 
ترجمه  کرده  و می کند. هم اکنون هم در دانشگاه 
اسپانیا تدریس می کند. نکته ای که  نیاز است در 
این باب بگویم این است که  به  دلیل فضا و شاید 
نگاه تک سویه ای که  در فرهنگ عمومی ایرانی 
هست غالبا فقط یک یا دو نویسنده  از طریق 
ترجمه  برجسته  می شوند مثلا اگر از ما بپرسند 
نویسندگان نامدار افغانی چه  کسانی هستند ما 
شاید فقط خالق »بادبادک باز« یا چند شاعر 
دیگر را بشناسیم در صورتی که  ادبیات افغانستان 
ادبیاتی غنی و زایا بوده  است. حتی ادبیات فارسی 
در دوران کلاسیک هم مدیون تلاش ادبی 
شاعران افغانستان بوده  است چه  برسد به  دوران 
معاصر و روزگار ما. یعنی ذوق و ذائقه  ادبی آن ها 
هیچ وقت فروکش نمی کند، اما به  دلایل زیاد ما 
شناخت محدودی از این ادبیات داریم. در باب 
ادبیات کردی هم همین طور است ادبیاتی که  در 
عمق میدان های جنگ و میان تراکم دود و قطار 
تانک و انفال و شیمیایی خلق کرد... صدای انسان 
معاصر و رنج هایش شد، زیبایی شناسی آفرید. 
ولی باز به  دلایلی فقط چند نویسنده  از طریق 
ترجمه  به  فارسی برجسته  شدند مثلأ الان برخی 
آثار ادیب بزرگ بختیار علی 
از طریق مترجم های مختلف 
دو یا سه  بار ترجمه  شده اند یا 
اشعار استاد شیرکو بیکس، 
این در حالیست که  هیچ 
کدام از آثار حسین عارف 
که  به  نوعی از پایه گذاران 
ادبیات مدرن روایی هستند 
دیده  نمی شود، یا احمد ملا 
کسان  یا  همین طور،  هم 

دیگر. 
 چه شد که این کتاب 
را برای ترجمه انتخاب 

کرده اید؟
نوشتن  با  اساسأ  من 
راحت تر هستم و ترجمه  را خیلی سخت و 
ادیسه ای پرخوان و دردسرآفرین می دانم اما در 
راستای نگاهی که  به  شعر و نقش وجودشناختی 
شعر در رشد انسان و غیرایدئولوژ کردن آدمی و... 
و با همان نگاه نیچه ای و شوق هایدگری برای 
شعر و وجود داشتم، بازگشت زردشت را انتخاب 
کردم، همان طور که  گفتم اثری که  در عین اینکه  
ملاحظاتی انتقادی بر آن دارم اما صدای شعری 
گوشنوازی است که  از شعار و کلیشه  گویی و 
دلنوشته ها و دستنوشته ها و پانوشته ها و... ! باب 
شده  که  تحت عنوان شعر در کردستان منتشر 
می شوند تهی است، این اثر هم طرح دارد، هم 
آغاز و پایان بالاخره  این نهایتا یک قصیده  بلند 

است با زبان شعری و نفس داستانی و روایی... 
 آیا کتاب دیگری در دست ترجمه یا 

آماده انتشار دارید؟
یک کار دیگر از همین نویسنده  در ژانر 
رمان تحت عنوان »کشتی ها برنمی گردند« 
در دست ترجمه  دارم و این کار را هم از این 
جهت انجام می دهم که  جهان داستانی این 
نویسنده هم شناخته  شود و مخاطبان فارسی 
زبان با جهان پرتلاطم و متفاوت این نویسنده  
در حوزه  داستانی هم آشنا شوند. همان طور 
که  گفتم ترجمه  برای من تجربه  سختی هست 
ولی درگیر می شوی... کلمات افسونگرتر از آنند 
که  ما بتوانیم از زیر بار قید و بندشان نجات پیدا 
کنیم برای همین جذبت می کنند، ایده ای به  
جانت می افتد و مجبور می شوی انتخاب کنی 
که  ترجمه  کنی... شاید به  این دلیل است که  با 
این جبر لذت بخش روی رمان خودم هم کار 
می کنم، کند پیش می رود اما لذت بخش تر است. 
شاید تفاوت ترجمه  و نوشتار هم در این امر کلی 
و وجودشناختی باشد که  در ترجمه  تو باید سعی 
کنی تجربه  دیگری را به  جهان و زبان زیست 
جهان خودت وارد کنی اما در نوشتار تو و زبان 
و خودت تجربه  اصیل تر و واقعی تر و خودتری 

هستید.

آرمان ملی-  بیتا ناصر: ترجمه، مخاطبان را با جغرافیا، فرهنگ، تاریخ و به طور کلی با 
جهان های ناشناخته  یا کمتر شناخته شده  آشنا می کند، خصوصا اگر متن مورد ترجمه، 
یک اثر ادبی؛ آن هم شعر باشد. این توصیف، قطعا شامل مجموعه شعر »بازگشت 
زردشت« اثر احمد ملا، زبانشناس و شاعر سرشناس کردستان عراق نیز می شود؛ 
منظومه ای که با سرایشی منحصربه فرد، زردشت را از اعماق تاریخ، به زمانه  حال معرفی 
می کند و... انتشار این مجموعه با ترجمه و بازآفرینی عادل قادری از سوی نشر لوگوس، 

بهانه ای بود برای این گفت وگو که در ادامه می خوانید. 

گیوم موسو برای دوازدهمین سال متوالی عنوان 
پرفروش ترین نویسنده سال فرانسه را در سال ۲0۲۲ از آن 
خود کرد.  به گزارش مهر به نقل از اکسپرس، گیوم موسو 
با فروش بیش از یک میلیون نسخه کتاب در فرانسه در 
سال ۲0۲۲، عنوان پرفروش ترین نویسنده سال را کسب 
کرد.  ناشر وی از این دستاورد به عنوان یک دستاورد 
بی سابقه برای نویسنده ای یاد کرد و گفت تا به حال نشده 
که هیچ نویسنده 1۲ سال متوالی رتبه یک کشورش 
باشد.  کتاب های موسو به یش از ۴5 زبان ترجمه شده و 
در مجموع 35 میلیون نسخه از کتاب های وی در سراسر 
جهان فروخته شده است.  وی که هر سال یک کتاب منتشر 
می کند سال ۲0۲۲ بیستمین رمانش را با عنوان »آنجلیک« 

منتشر کرد. این رمان که آغاز پاییز وارد بازار کتاب فرانسه 
شد، داستانی تعلیق آمیز دارد و در پاریس و ونیز می گذرد 
و شخصیت اصلی آن پلیسی بازنشسته است.  موسو ۴8 
ساله در سال ۲003 تصادفی شدید را تجربه کرد و همین 
تصادف موجب شکل گیری رمان »و پس از...« شد که در 
مورد مردی است که از مرگ بازگشته است. وی سال ۲00۴ 
با انتشار این کتاب به پرفروش ترین نویسنده فرانسوی بدل 
شد و این موفقیت را هر سال با کتاب های دیگرش چون 
»دختر کاغذی«، »سنترال پارک«، »دختر و شب«، »آوای 
فرشته« »زندگی مخفیانه نویسندگان« و »ناشناخته های 
سن« دنبال کرده است.  البته موسو این عنوان را با فروش 
کتاب های مختلف خود کسب کرده است.  اگر بخواهیم 

یک کتاب به تنهایی را از نظر فروش بررسی کنیم عنوان 
پرفروش ترین کتاب ها را باید بررسی کنیم.  این در حالی 
است که در آغاز ۲0۲۲ کتاب فروشان و ناشران فرانسوی 
با انتشار آماری که حکایت از افزایش 1۲. 5 درصدی در 
مقایسه با سال ۲0۲0 داشت، تنها در آغاز سال یعنی در 
ماه های ژانویه و فوریه انتشار 5۴5 عنوان رمان جدید را در 
برنامه گذاشتند که به معنی افزایشی نزدیک به 10درصدی 
در مقایسه با سال پیش از آن بود.  در آغاز سال تحصیلی 
جدید یعنی در ماه های آگوست و سپتامبر نیز ۴90 رمان 
با وجود نگرانی هایی که برای قیمت و کمبود کاغذ وجود 
داشت منتشر شد.  اما فهرست پرفروش ترین کتاب های 
سال ۲0۲۲ فرانسه نیز این چنین است:  جوئل دیگر 
نویسنده 3۷ ساله سوئیسی با کتاب »ماجراهای آلاسکا 
سندرز« که ششمین رمان وی است، بیش از ۴50 هزار 
نسخه فروخت.  گیوم موسو نیز 360 هزار نسخه از رمان 
جدیدش »آنجلیک« که بیستمین رمانش است، فروخت. 

پی یر لوماتر با »دنیای بزرگ« هرچند در چاپ اول 1۲0 
هزار نسخه از این کتاب را به بازار فرستاد اما پس از 11 
ماه در انتهای سال فروش این کتاب به بیش از 3۲0 هزار 
نسخه رسید.  جولیانو د امپولی مشاور سیاسی سابق رئیس 
شورای ایتالیا نیز با اولین رمانش با عنوان »مغ کرملین« که 
در فهرست جوایز ادبی سال از جمله گنکور حضور داشت 
و برنده جایزه آکادمی فرانسه شد و ظهور مقاومت ناپذیر 
افسری از کا. گ. ب را روایت می کند که توسط مردانی 
در سایه به قدرت می رسد، با بیش از 300 هزار نسخه 
فروش در جایگاه پرفروش های فرانسه ایستاد.  ویرجینی 
دسپنت با »احمق عزیز او« ۲۴0 هزار نسخه فروش کرد 
و بریژیت ژیرو که با »سریع زندگی کردن« برنده جایزه 
گنکور ۲0۲۲ شد نیز ۲00 هزار نسخه از رمانش را به فروش 
رساند. این نویسنده 56 ساله در این رمان به زنجیره وقایعی 
می پردازد که منجر به مرگ شوهرش در حادثه  تصادف با 

موتورسیکلت در سال 1999 شد. 

بازار نشر فرانسه در سالی که گذشت؛ 

گیوم موسو پرفروش ترین نویسنده ۲۰۲۲ فرانسه شد

 ترجمه  هیچ اثری 
ساده  نیست نه  تنها 
ترجمه  هیچ اثری بلکه  
ترجمه  نوشته  روی 
یک تابلو هم گاهی 
اوقات به  یک چالش 
تبدیل می شود

به  دلیل ویژگی های 
خاص هر زبان چه  به  
لحاظ فرمی و چه  به  
لحاظ آوایی انتقال 
آنها به  هر زبانی 
به  سادگی امکان پذیر 
نیست، اما پختگی 
و زبردستی مترجم 
می تواند تا حد زیادی 
این مسأله  را ممکن کند


